
 

 

  ھ ی ورقاجناب فیضی و مجلّ 

  فریبرز صھبا

  

ّعا کنم کھ نسبت بھ جناب فیضی . سابقھ ی دوستی ھمھ ی شما با جناب فیضی از من بیشتر است من فقط می توانم اد

بانھ دارم لین بار افتخار زیارت ایشان را داشتم تا امروز در ا ،ارادت متعصّ ّ اقی زندگی و کار نکرده ام تچون از زمانی کھ او

ی عمرم آرزو داشتھ ام کاری  چون ایشان برای من از ھر نظر الھام بخش بودند و ھمھ ،کھ در آن عکس جناب فیضی نباشد

چون جناب  ،جناب فیضی و نشریاّت کودکان صحبت کنم از من خواستھ شده در مورد. کنم کھ سبب خوشحالی ایشان باشد

 ّ ت. بودند »رقاو«ھ ی فیضی در واقع مؤسّس مجل ّ ً ملاحظھ فرموده اید کھ در تمام شماره ھای مجلا نوشتھ شده  »ورقا« حتما

 ّ   . ھ بھ خاطره ی عزیز و فراموش نشدنی جناب فیضی تقدیم شده استکھ این مجل

ھ ھا فوق العاده بود ھ ھا. عشق و محبّت جناب فیضی بھ بچّ ھ ھا بودند و ھم محبوب بچّ خاطرم . ایشان ھم عاشق بچّ

ھ ھا و نوجوانان بھائی صحبت  ّی صحبتی از جناب فیضی شنیده باشم کھ در آن ایشان از اھمیّت تربیت بچّ نمی آید در محل

شان را بر مبنای خدمت بھ حکایت از آن دارد کھ ایشان زندگییم و می شنویم آنچھ از تاریخ زندگانی ایشان می خوان. نفرمایند

ھ ھا بنا کرده بودند ھ ھا بود. نوجوانان و بچّ در قزوین در واقع خدمتشان برای نوجوانان . سفر نجف آبادشان برای تعلیم بچّ

ھ ھا کھ دور و بر ایشان بودند عاشق ایشان بودند  .ان افتخار ھمسایگی نیسان عزیز را داشتیموقتی ما در انگلست. بود و بچّ

ھ ھای ما ایشان را ملاقات می کردند کھ  ،نیسان ،پسر بزرگ من. اوقاتی کھ جناب فیضی بھ انگلیس تشریف می آوردند بچّ

ھ یجناب فیضی ھمیشھ ھدیھ ھا. در آن موقع خیلی کوچک بود بھ قدری بھ ایشان علاقھ داشت کھ قابل ذکر نیست ی برای بچّ

آن ھمھ ی یادگاری ھا و ھدیھ ھای جناب فیضی را نگھ می داشت و ھر موقع داشتند و نیسان ما پرونده ای داشت کھ در  ھا

ھ ی چھار پنج سالھ ناراحت می شد و یا افسرده بود این پرونده را زیر بغل می زد و بھ گوشھ ای می رفت ما . کھ این بچّ

نفر او اسم چند  کسی از او اسم دوستانش را پرسید، وقتی. ی رابطھ دارداحساس می کردیم کھ در قلب خودش با جناب فیض

ھ را گفت و در میان آنھا  رابطھ ی جناب فیضی با ھمھ . او ایشان را جزو دوستان خودش می دانست. فیضی را ھم نام بردبچّ

ھ ھا این طور بود و می دانید کھ چقدر در نامھ ھایشان بھ ھمھ در مو ھ ھا ی بچّ جا نمونھ ای از من در این. می نوشتندرد بچّ

ّ امرالله وقتی شنبارھا از ایشان شنی. می فرمایند بسیار مھمآنھا را دارم کھ در آنھا اشاره بھ چند مطلب  یدند دم کھ حضرت ولی

ھ ھا نوشتھ می شد ا می توانند چون احبّ ،تاریخ نبیل دارد بھ فارسی ترجمھ می شود فرموده بودند ای کاش تاریخ نبیل برای بچّ

ھ ھا چیزی وجود ندارد در یکی از سفرھایشان بھ ایران، در طھران . تاریخ نبیل را بھ عربی و انگلیسی بخوانند ولی برای بچّ

ه ای از اھل قلم و تعلیم و تربیت را دعوت کردند ّ ھ و مطبوعاتی . عد ّ در این جمع بسیار تأکید می فرمودند کھ لازم است مجل

ھ ھا ایجاد شود و از روی لطف و مرحمتی کھ بھ بنده داشتند خواستھ بودند کھ من ھم در جلسات این جمع حضور  برای بچّ

ّی در این . داشتھ باشم جلسات از مطالب مختلفی صحبت می شد و اساس برنامھ ای بزرگ ریختھ شده بود و ھمھ از نظر فن

کھ عجول ھستم احساس شرمندگی می کردم کھ جناب ی یبنده از آنجا. بھ آن نگاه می کردند ولی کار عملی شروع نمی شد

لین با. ھمسرم تازه نامزد شده بودیم در آن وقت من با. فیضی رفتند و ما ھنوز کاری نکرده ایم و ناراحت بودم ّ ھم از او



 

 

ین ی کھ صحبت می کردیم این بود کھ ای کاش می توانستیم این آرزوی جناب فیضی را عملی کنیم و بھ دنبال ایموضوع ھا

و بھ این ترتیب چند نفر از جوانان و نوجوانان کلاس ھای یازده و دوازده را جمع کردیم و تصمیم گرفتیم بدون  ،کار برویم

ھ ی اینکھ بھ کسی  ّ اطّلاع دھیم خودمان مجموعھ ای تھیّھ کنیم و بعد از اینکھ حاضر شد بھ محفل تقدیم کنیم و بدین ترتیب مجل

ّی ایران و جناب دکتر ایمن عضو ھیأت مشاورین  دبھ مجرّ . تأسیس شد »ورقا« لین شماره ی آن منتشر شد محفل مل ّ اینکھ او

ه ای لطف و محبّت و راھنما ّ ھ ی . ی فرمودند و ما را کھ جوان و بی تجربھ بودیم تشویق کردندیقار ّ لین مجل ّ جناب موقن او

اطی کردند »قاور« ّ یار کمک می جناب روحی ارباب بھ ما بس. چقدر مدیون ھمھ ی آن حضرات ھستیم. را برای ما خط

ھ بھ جابالاخره این مج. کردند ّ ھ کھ منتشر شد جناب فیضی این نامھ را مرقوم داشتند. ی رسیدیل ّ لین شماره ی مجل ّ   : او

ھ ی نونھالان بھ « ّ لین شماره ی مجل ّ ھر دو را بھ دیده نھاده . واصل گردید "ورقا"اسم عظیم  نامھ ی آن عزیز و او

شکر آستان مبارک را بھ جای آوردم کھ الحمد الله ھمم عالیھ ی آن عزیزان بھ ثمر و پس از مدّت ھا زحمت و رنج و درد 

ّ ایاّم بھ و امیدوارم در ط ،این ولادت را چشم روشنی لازم است و کمک و ھمراھی. چشم ھمھ روشن. طفل بھ ولادت رسید ی

ھ تلاوت ... افتخار ھر دو نائل گردد امروز در روضھ ی مبارکھ مخصوص بقا و رشد و نمای این نوزاد جمیل ادعیھ ی خاصّ

  »...نمودم

ع فرمودند 500در این نامھ ضمن لطف و عنایت و تشویق فراوان مبلغ  ھ تبرّ ّ چون بودجھ . دلار ھم برای چاپ مجل

ھ پا خیلی محدود بود این باعث تشو ّ جا رفتند این نامھ نگاری را ادامھ از آن بھ بعد جناب فیضی ھر. گرفتیق بقیّھ شد و مجل

ّت ما را راھنما ً در این نامھ حدود ده پیشنھاد یدادند و بنده نامھ ھای زیبای ایشان را دارم کھ با نھایت دق ی می فرمودند و مثلا

   :فوق العاده زیبا کرده اند

ً میزان را ... « لا ّ . ید، بھ افق اعلی بنگریدیھیکل مبارک می فرمایند نظر بھ پستی محیط نفرما. ھمیشھ بالا بگیریداو

ھ نوباوگان بھائی باید فارسی را خوب بیاموزند و فارسی سره و خوش و صحیح لحن الواح است ّ و بھ . بھ واسطھ ی این مجل

ّ امرالله این انقلابات زبانی زودگذر است و ب ّم فرموده ی حضرت ولی المآل بھ نحو الواح آیات خواھند نوشت و خواھند تکل

  ».کرد

ّی «: بعد می فرمایند کس استقامت کرد ملائکھ ی تأیید بر ھر. جامعھ ی امری، مأیوس نگردید از سردی محیط، حت

ل ھر امری زیان آور و مشکل است. او نازل می گردد ّ ل مھاجرین ھمھ چیز  ،او ّ ّی در امر ھجرت او دست می خود را از حت

بھ ھمین ترتیب تعداد زیادی پیشنھادھای لطیف و زیبای  ».اگر ماندند و استقامت ورزیدند ابواب تأیید باز می شود. دھند

ھای ایشان  نامھ. بودند راجع بھ خط نویسی کھ باید تعلیم داد و ھمین طور خیلی مطالب دیگردیگر کھ خودشان تھیّھ فرموده 

 ً ّبا ّ خوش و رنگ آمیزی ھای زیبا بود از جاھای مختلف دنیا مرت از  «: در جای دیگری می فرمایند. می رسید کھ ھمھ با خط

ّھ یاران الھی قدردانی می فرمایند "ورقا" جانب خدمتی از این . خیال شما راحت باشد کھ روز بھ روز بھتر می شود و البت

ّھ ی خواھید دید کھ نسل جوان در مستقبل قریب . گ تر نیستزرب ه عوض خواھد شد و این نتیجھ ی ھمین مجل ّ بالمر

ً خطاب  ،بسیار نامھ ھای تشویق آمیز دیگری نوشتند. ببینید کھ چقدر برای این موضوع اھمیّت قائل بودند ».ست"ورقا" مثلا

  : بھ لجنھ می فرمایند



 

 

نشانھ ھای عبودیتّ بھ درگاه  خدمتی کھ شما بھ آن قائم و مداوم و مفتخرید از اعظم ،بدون ادنی شائبھ ی تعارف «

ّ قدیر است بین است زیرا در نھایت صبر و صفا ترتیب می فرما. حی ّ ید و اطفال تشنھ را یاین عبودیتّ آرزوی ملائکھ ی مقر

ک فوج فوج اردوھای عظیم با این دفاتر کوچ. یدیید و رفع عطش دائمی آنھا می نمایی می فرمایبھ بھترین مطالب راھنما

ھالحمد . ییدکلھ گوشھ ی این بندگی را بھ ھیچ چیز تبدیل نفرما. ندتھیّھ می شو ّ ّی  Ϳ روز بھ روز مجل شیرین تر می شود و حت

  ».ھا می خوانندبزرگ تر

ّ الارباب می ارزد. یّت ندھیدسختی ھا را اھم« : بعد می فرمایند ملاحظھ در . ھمھ ی اینھا بھ لطف حضرت رب

ھی  و در اموری فرو می روند کھ نھ حقل می نمایند نفوس چقدر زحمت و مرارت تحمّ ی از ید کھ برخیجھان وجود نما توجّ

  ».ی می نمایندیدارد و نھ خلق اعتنا

در بیمارستانی در ی قلبی شدیدی داشتند و  وقتی بھ ھند تشریف برده بودند و من بعدھا فھمیدم کھ در آن موقع حملھ

ّی اجازه ی مکا ا نامھ ای از بیمارستان مرقوم فرمودند و با چھ آلمان بستری بودند دکتر حت ّ تبھ و مراوده بھ ایشان نداده بود ام

ھ شدم کھ چون در بستر بیماری بودند شاید این قطعھ را انتخاب کرده اند کھ  اطی کردند، و بعدھا متوجّ ّ وسواسی نوشتھ و خط

  : جا می فرماینداین و باز در» .یدینماغالب نشده قیام تا بھاران را خزان در بر نگرفتھ و شفا را بیماری  «

از بدو ورود بھ ھند گرفتاری شدید روی داد و فرسودگی قلب از شدّت کار فشار آورد و بالاخره مرا بستری  «

را  "ورقا"اگر کسی عازم آلمان است دوره ھای اخیر . نازنین ھستم ی"ورقا"نمود ولی ھمھ گاه و در ھمھ حال در فکر 

ی را کھ در ضمن راه از مردمان دنیا می آموزم برای شما بنویسم و بفرستم ولی یدر نظر داشتم داستان ھا... ارسال دارید

تی بھتر و وقتی خوش تر   ».موکول است بھ صحّ

چقدر مسرورم و امیدوارم یاران عزیز روز بھ روز بھ ... بوده "ورقا"سالھ ی  شنیدم جشن یک «: بعد می فرمایند

از آنھا  مدارس بھائی را ندانستند،قدر چنانچھ  ،در و قیمت این مؤسّسھ پی برند کھ اگر قدر ندانند از آنان اخذ می گرددق

چند . اندیشھ ھای بندگی در مدارس بھائی بودم بنده یاد دارم کھ با چھ حماسھ ای بھ ایران برگشتم و سراپا غرق. گرفتھ شد

ھ جای استحکام مبادی آن سبب بیگانگی یاران شده است، لذا در رأس موعد معینّ تأیید ھمین مدارس بماھی نگذشتھ کھ دیدم 

یاران الھی . امیدوارم و بھ درگاه الھی خاضعانھ ملتمسم کھ این تجربھ ی بسیار تلخ تجدید نگردد. سلب و نعمت اخذ گردید

سھ را محاف ّ  ت نمایندظبرای خاطر نونھالان خود از صمیم دل و جان این مؤسّ ی کند و در کھ روز بھ روز نشو و نما و ترق

ازید و با موانع مکافحھ کھ با سختی ھا می س تنویسندگان شما اسھرچھ شود فخر و مباھات با گروه . آیدجمیع آفاق بھ پرواز 

  ».یدیمی نما

صل شود تا آنچھ دعا کنید شاید در آسایشگاه آلمان آسایشی دست دھد و خیال خالی از نگرانی حا «: بعد می فرمایند

  »".ای بسا آرزو کھ خاک شده"د، رااگر ھم نشد عیبی ند. تقدیم نمایمآرزو داشتم ارسال دارم بنویسم و با کمال بندگی 

بنده یادم ھست کھ وقتی مشرق الاذکار ھندوستان را بھ صورت ماکت بھ ارض اقدس برده بودم جناب فیضی با 

با جناب فتح . ف بیاورند و قبل از تقدیم طرح بھ بیت العدل اعظم آن را ببینندوجود کسالت فرموده بودند می خواھند تشری



 

 

وقتی دیدند بھ من خصوصی فرمودند . اعظم بعد از ظھر شنبھ کھ تعطیل بود تشریف آوردند و بنده آن را بھ ایشان نشان دادم

ّھ ی کھ من می خواھم بھ شما بگویم کھ این مشرق الاذکار را حضرت بھاءالله بھ شما    . جایزه داده اند »ورقا«بھ خاطر مجل

ولی کسی نمی صادقی، کھ خیلی در میان دانشجویان محبوبیّت داشت  از نویسندگان مشھور ایران، بھرام یکی

امر نمی کرد در آن زمان با من چون در سیاست داخل شده بود ذکری از  ایشان بھائی بوده است و خودش ھم دانست کھ

ّھ ی راب با ایشان مشورت می کردم و اظھار نظر می کرد ولی ھرگز  »قاور«طھ ی دوستی داشت و گاه گاه ھم در مورد مجل

جا بوده نجف آباد در آنفیضی در من شنیده بودم کھ ایشان در زمان اقامت جناب . اسمی از اینکھ بھائی بوده است نمی برد

یف در ھمین اوقات جناب فیضی بھ طھران تشر. ه بھ امر نزدیک کنمھمیشھ دلم می خواست بھ نحوی او را دوبار. تاس

فانھ بیمار بودند کسی بھ ملاقات ایشان بیب ایشان بودند اجازه نداده بودند جناب دکتر نجی بزرگوار کھ ط. آوردند ولی متأسّ

دم کھ چنین ی کھ شد عرض کریضمن صحبت ھا. بھ خدمتشان رفتم ،روزی جناب فیضی مرا احضار فرمودند. برود

شخصی است کھ اسم و رسم و محبوبیّت فراوان دارد و ھیچ کس را ھم ملاقات نمی کند ولی می دانم کھ از نجف آباد شما را 

م و با ایشان بھ خاطرشان نمی آمد ولی گفتند با کمال میل او را می بین. ید بھ حضورتان بیایدیاگر اجازه بفرما. می شناسد

ً او را بیاوریدبنوجود اینکھ اجازه ی دکتر  بھ بھرام صادقی گفتم شنیده ام از نجف آباد جناب فیضی را می . ود فرمودند حتما

ً بھ ایشان ارادت دارم .شناسی ایشان صحبت کرده ام و اگر تو گفتم الآن ایشان در طھران ھستند و من با . گفت بلھ، من واقعا

ب شدم چون فکر نمی کردم بیاید. گفت با کمال میل می آیم. توانیم بھ ملاقاتشان برویمعلاقھ داشتھ باشی می  بھ . خیلی متعجّ

با محبّت و تواضع زیاد با او مواجھ . ایشان تنھا بودند و با لباس خواب روی تخت نشستھ بودند .رفتیم یملاقات جناب فیض

ی او شخصی است کھ جناب یبھ قدری بھ او احترام کردند کھ گوجناب فیضی . من کلامی نگفتم و سکوت اختیار کردم. شدند

حدود یک . فرمودند شنیده ام شما چقدر شھرت دارید، چقدر خوشحالم، برای شما دعا می کنم. فیضی بھ حضورش رسیده اند

ل محسوس بود کھ او. ساعت بھ این نحو با او صحبت کردند ّ ن و جوانان نویسنده ی مشھوری است کھ تمام دانشجویا در او

در حرارت محبّت جناب مثل اینکھ  او دانشگاھی آرزوی ملاقات و صحبت با او را دارند ولی بھ تدریج احساس کردم کھ

در . او را بھ خانھ اش رساندم. وقتی بیرون آمدیم ھیچ نمی گفت. آب شد و آب شد و دیگر ھیچ نگفت ،ودفیضی ذوب می ش

ّی روحیھّ ی مرا عوض کردحالی کھ بغض گلویش را گرفتھ بود گفت  من احساس می کنم کھ . این جلسھ ی ملاقات بھ کل

خواھرزاده ای دارم کھ او را مثل فرزند خود . من خود را بھ سیاست آلوده کرده ام. از من گذشتھ است. را تلف کرده امعمرم 

ھمین طور ھم . باشد و تسجیل شود بزرگ کرده ام و حالا در دانشکده ی پزشکی تحصیل می کند آرزو دارم او در دامن امر

ّی خواھرزاده ی ایشان تسجیل شد. شد ّی ج ایران شنیدم کھ ایشان خودش ھم بعدھا در خار. بھ کمک محفل مل منقلب شده و حت

فانھ ایشان در اوائل انقلاب در ایران . نظامت یکی از ضیافات نوزده روزه را عھده دار شده و ازدواج بھائی کرده است متأسّ

ّی زندگیش تغییر . کرد فوت منظور من این است کھ در این مدّت کوتاه در حضور جناب فیضی چنان منقلب شد کھ بھ کل

   .یافت

ّھ روابط جناب فیضی در این عالم با ھمھ ی احبّ یی جابدون اغراق . ا بود و در ھمھ ی عالم ذکر ایشان ھستالبت

ولی جناب فیضی از عالم ملکوت ھم روابط خودشان را با . یادگاری ایشان را نداشتھ و بھ یادشان نباشند نیست کھ احباّ

. شبی در ھندوستان خواب ایشان را دیدم. چقدر شنیده ام کھ افرادی خواب ایشان را دیده اند. دوستان خود حفظ فرموده اند



 

 

وقتی باز کردم جناب . یشان رفتھ باشد در خواب دیدم در زدندبدون اینکھ صحبتی از ا. سال ھا از صعودشان گذشتھ بود

فرمودند بھ استقبال بیایند؟  جناب فیضی چرا خبر ندادید احبّاعرض کردم . فیضی بودند با ھمان سیمای ملکوتی و شاداب

ّلاعی ندھم ،لازم نبود  شتھ باشد و احبابد این خواب معنی دافکر کردم بای. یک مرتبھ از خواب بیدار شدم. فکر کردم اط

گفتند خانم فیضی فردا وارد . احوال خانم فیضی را پرسیدم ،ی در لندنئتلفن کردم بھ جناب زھرا. فیضی باید یک دفعھ بیایند

ب کردند و پرسیدند من کھ بھ شما خبر نداده بودم .روز بعد بھ فرودگاه رفتیم. دھلی می شوند عرض کردم . خانم فیضی تعجّ

  ! رسید تلگراف جناب فیضی

ً بسیاری از شما شنیده اید  رسم «یکی از مطالبی کھ جناب فیضی ھمیشھ می فرمودند و مورد علاقھ شان بود و حتما

ّی جشنی برپا بود و جمعیّت بسیار جمع بودند. بود »وفا پدری پسرش را بھ دوش گرفتھ بود تا بتواند . می فرمودند در محل

چرا نمی خندی؟ زیر کسی گفت ! بینبد و می خندید و بھ شانھ ی پدر می زد کھ پسر شادی می کر. جشن را خوب تماشا کند

ّت اینکھ تو می جناب فیضی می . ست کھ روی شانھ ی پدر نشستھ ای ولی او خود نمی تواند ببیندا بینی این پسر جان، عل

موضوع در مورد جناب فیضی  من فکر می کنم این. داریم مدیون گذشتگان خودمان ھستیمفرمودند ما آنچھ در این عالم 

بھ ھمین دلیل فکر می کنم باید بھ رسم وفا عمل کنیم و در این جلسھ از . ما آنچھ را داریم مدیون ایشان ھستیم. صادق است

ست، ا کتب ایشان بسیار کمیاب. ست کھ در مورد جناب فیضی مطالب تھیّھ شودا عزیزان اھل قلم تقاضا کنیم کھ رسم وفا این

ھ ھای ما کتب ایشان را نشناسند. شود، در دسترس احباّ نیستپیدا نمی  صحبت ھا و داستان ھای ایشان را  ،حیف است بچّ

اصل مطلب این است کھ از این جلسھ یادگار . و راجع بھ ایشان صحبت کنیمیم یکافی نیست کھ ما در این جلسھ بیا. نشنوند

ما پانزده . جمع آوری و نوشتھ و ھمھ در یک مجموعھ چاپ شودصحبت ھای ایشان، کتب ایشان و شرح حال ایشان . بماند

ھ  ّ ست ا ھنوز ھم آرزوی من و ھمسرم این. را دنبال کردیم بھ خاطر قولی کھ بھ جناب فیضی داده بودیم »ورقا«ی سال مجل

ھ ھا و نوجوانان بسیار مھم زیرا این مسألھ ،کھ دنبال این کار را بگیریم الآن  .لی کم کار می شوددر این مورد خی. است ی بچّ

ید بھ تعداد وشحال باشند باخاگر بخواھیم جناب فیضی . تشکیل شده چقدر جوان کم است ناب فیضیجدر این جمعی کھ بھ یاد 

ھ ھا ھم بودند جا جوانان ھم بودند،پدر و مادرھا در این لین روزی کھ در جلسھ ی  رد. ن پیام باید بھ نسل بعدی برسدای. بچّ ّ او

تشریف آوردند فرمودند فکر آینده باشید، از الآن فکر کنید بعد از رفتن شما چھ کسانی کار را  »ورقا«ی ھیأت تحریریّھ 

ل جوان امید آینده ی جامعھ نس. وام نسلمودند فرق موجود زنده و بی جان در دوام و بقایش است، درمی ف. ادامھ خواھند داد

ما الآن چند میلیون بھائی در می فرمودند . ھی کرده ایمیتّ ندھیم بھ آینده ی خود بی توجّ ، اگر بھ آن اھمستی بھائی ا

ً بھائی باشند ولی واقعیّت این ست کھ اگر اینھا خود بھائی واقعی ا ھندوستان داریم، حالا ممکن است بسیاری از اینھا فقط اسما

ھ ھایشان  ھ ی بھائی بخوانند یا بھ درس اخلاق بروندنباشند، مخالفتی ندارند کھ بچّ ّ ھ کردیم چند . مجل ھ ھای آنھا توجّ اگر بھ بچّ

ال خواھیم داشون ھیسال دیگر میل ھ ھا . تا بھائی واقعی و فعّ ھ ایشان بھ روحانیّت و تقویت بنیھ ی روحانی بچّ تمام توجّ

 ھ کھ می شدند روح و فضای جلسھ عوضرد جلسوا. جناب فیضی خودشان نمونھ ی کامل این روحانیّت بودند. بودمعطوف 

ھ ھا. می شد، بحث ھا عوض می شد ً می فرمودند با بچّ ّبا در مورد قھرمانان امر صحبت کنید، راجع بھ تاریخ امر  مرت

  . ذکر روح حماسی قدمای امر است کنید، مسائل دیگر ھم لازم و مھم است ولی مھم صحبت



 

 

ی قلبش بھ  کردیم یکی از مھاجرین ھندوستان مریض شده و برای معاینھزمانی کھ ما در انگلیس زندگی می در 

ً ایرانی ھستند گفتھ بود چند سال قبل یک . انگلیس آمده بود ایشان تعریف می کردند ھمین کھ دکتر فھمیده بود ایشان اصلا

ا ایشان انسان نبود، فرشتھ ای بود کھ بال ھایش را مریض ایرانی ی ّ از اسم این مریض . نمی شد دیدک بار پیش من آمد، ام

تی قبل در اینبب دگفت در پرونده نگاه کن دکتر پرستارش را صدا کرد و .پرسیدم ّ جا بود و بعد از رفتن او یند اسم مردی کھ مد

ً ببینید در یک ملا. ابوالقاسم فیضی: بعد از چند دقیقھ پرستار آمد و گفت. گفتم این مرد فرشتھ بود چیست من بھ شما قات واقعا

ّلاعی از امر یا  مقام روحانی ایشان کوتاه آن ھم در حالت بیماری و کسالت چطور قلب این دکتر انگلیسی کھ کوچک ترین اط

 ّ  . ر فرموده بودندنداشت را متأث
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